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نگاهی به حواشی جدید سینمای ایران
داستان چیز دیگری است

ســینمای ایران بعد از ســال ها حال خوبی را  �
تجربه می کند؛ اکران های موفق که توانسته بیش 
از ۶۰ میلیارد تومان به این صنعت سرازیر کند، اما 
حال خوب ســینمای ایران بــه مذاق همه خوش 
نیامده  اســت و این روزها شــاهد ایجاد حواشــی 
مختلفــی برای ســینمای ایران هســتیم. ابتدا به 
نظر می رســد این حواشــی متمرکز بر پخش تیزر 
فیلم های سینمایی در شبکه های ماهواره ای است 
که از ســال گذشــته آغاز شــده و اتفاقا به  عنوان 
بخش مهم و تأثیرگذار بر حال خوب سینما، تعبیر 
و تفسیر می شود. اما با نگاهی دقیق تر به حواشی 
اخیر متوجه می شوید این آدرس اشتباهی است و 

داستان از اساس چیز دیگری است. 
۱-۶۰ میلیــارد تومان فروش ســینمایی ایران، 
معــادل حضــور هشــت میلیــون مخاطــب در 
سینماســت؛ در واکنش به این توانایی صنعتی که 
توانســته در کمتر از ســه ماه این تعداد مخاطب 
برای خود جذب کند، بی شــک باید گفت: ســینما 
به یک رسانه تمام عیار تبدیل شده است. رسانه ای 
پرمخاطب که کانال های پخش بخش خصوصی 
آن از کانال های انحصارگرایانه قبلی پیشی گرفته 

است. 
۲-۶۰ میلیــارد تومان چرخش مالــی، اگر در 
انبوهی از صنایع و مشــاغل، عــددی معمولی و 
ســاده به نظر برسد در هنر سینما این گونه نیست. 
سهم ۴۰درصدی تهیه کنندگان از این میزان فروش 
که روزبه روز افزایش می یابد، در حال شــگل گیری 
بازاری رقابتی با حریفان ســینمای دولتی اســت. 
به این ترتیــب ســینمای خصوصی بــا معیارهای 
اقتصادی ســودزا کــه نه تنهــا ســرمایه خود را 
بازمی گرداند که حتی ریســک ســرمایه گذاری در 
آن کاهش یافته و به زودی می تواند ســرمایه های 
بنگاه هــای اقتصادی دیگر را هــم به خود جذب 
کنــد. ســینمای خصوصی رهــا شــده از چنگال 
ســینمای دولتی، دیگر در راهروهای نهادی های 
سیاست گذار در سینما که نقش سفارش دهنده و 
حامی را بازی می کردند، گرفتــار نخواهد بود. به 
سینمای خصوصی فقیر می توان با وام، تجهیزات 
و وعده ســالن های اکران، جهت داد، اما سینمای 
خصوصی قدرتمند که اصل چرخه عرضه وتقاضا 
را درک کــرده، راه خود را پیــدا خواهد کرد. تقابل 
ســینمای خصوصی و دولتی با یکدیگر، مشــابه 
دیگر عرصه های  در  مقاومت های صورت گرفتــه 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران است که به تولد 
انجامیده  به اصطلاح «خصولتــی»  شــرکت های 

است. 
۳- جریــان اقتصاد هنر در چند ســال گذشــته 
دچار دگرگونی بسیار شده است. سالن های پرتعداد 
تئاتر خصوصی که پر از تماشاچی است، حراج های 
هنــری ای کــه عددهــای بزرگــی که تاکنــون در 
معادلات هنری ایران وجود نداشــته ثبت می کنند. 
هنرمنــدان تجســمی که فروش تولیــدات خود را 
اینچنین که در سال های اخیر تجربه کرده اند، به یاد 
ندارند، همه شاهدی برای این مدعاست که جریان 
اقتصــاد هنر در ایران متحول شــده اســت. آبادی 
گیشــه های ســینمای ایران قبل از اینکه با پخش 
تیزرهای ماهواره ای تفسیرشدنی باشد، تابع همین 
دگرگونی جریان اقتصاد هنر اســت. مگر سالن های 
مملو از تماشــاچی تئاتر تابع تبلیغات ماهواره ای 
است که همه ســهم حال خوب سینمایی ایران را 
به تأثیر تبلیغ این شبکه ها نسبت می دهیم؟ گرچه 
نباید از این گزاره غافل شــد که هر تبلیغاتی در هر 
کجا بر فروش تأثیر می گذارد، اما این تأثیرگذاری به 
چه میزان است؟ و چه دلیلی وجود دارد که در این 

تأثیرگذاری اغراق شود؟ 
۴- پیشــنهاد می کنــم در فراینــد ایــن تحول 
تأمل کنید؛ شــبکه ای با محتوای تأیید نشده از نظر 
نهادهای دولتی در ایران، بخشــی از زمان خود را 
در قالب بسته های حمایتی رایگان و بدون اجازه از 
صاحبان فیلم صرف تبلیغ محصولات فرهنگی  ای 
می کند که از ســوی نهادهــای قانونی جمهوری 
اســلامی ایران تأییــد و مروج محصولات ســالم 
جمهوری اسلامی شده اند. در این فرایند دو نتیجه 
محصور است؛ اول بخشی از زمان پخش محتوای 
مردود این شــبکه ها به پخش تیزرهای تأیید شده 
از ســوی دولت اختصاص پیــدا می کند و دوم این 
شــبکه ها از مخاطبان خود می خواهند برای چند 
ساعت هم که شــده صفحه تلویزیون خود را رها 
کنند و به تماشــای محتوای تأیید شــده از ســوی 
نهادهای داخل ایران بنشــینند. در این فرایند جرم 
و عمــل مجرمانه و امر غیرقانونی چیســت؟ یک 
بام و دو هوایی تــا به آنجا پیش می رود که از بین 
فیلم های سینمایی که تیزرهای آنها از شبکه های 
ماهــواره ای پخــش شــده اســت، تنهــا عوامل 
فیلم های بخش خصوصی بــرای توبیخ و توقیف 
انتخاب می شــوند و چگونه است فیلم هایی که با 
حمایت های دولتی و شــبه دولتی تولید شده اند از 
اخطار و توبیخ دادستان محترم به دور مانده اند؟ 

۵-داستان مهم این روزهای سینمای ایران، نه 
سانسور است، نه تبلیغات شبکه های ماهواره ای. 
داستان پرماجرای امروز سینمای ایران، شکل گیری 
ســینمای ثروتمنــد بخــش خصوصــی اســت. 
ســینمایی که رسانه اســت و می تواند ساز ناکوک 

خود را بنوازد. 

یادداشت روز

وضعیت استثنا، روزنامه استثنا

باز هم کافه شلوغ است. حتی میز کنار دستشویی  �
را هم اشــغال کرده اند. چنددقیقه ای باید منتظر ماند 
تا جــا خالی شــود. کافه چی از دو مشــتری میز کنار 
دستشــویی می خواهد درصورتی که دیگر چیزی میل 
نمی کننــد آن را ترک کنند. آنها هــم بزرگوارانه میز را 
ترک می کنند. آنجا جایی اســت که مــدام رفت وآمد 
می شود. با هر تردد هم باید صندلی را قدری جابه جا 
کرد تا مردم رَد شــوند و این فعل وانفعال تا زمانی که 
نشســته ای، ادامه دارد. چاره ای نیســت. باز هم تردد 
و بــاز هم جابه جایــی. «دست راســتی» باید هر چند 
لحظه یک بار صندلی اش را جابه جا کند تا کســی رد 
شــود. هرچند حــالا دیگر با چنیــن وضعیتی بیگانه 
نیســت. خودش می گویــد: «آااادَت می کنیم». هنوز 
ننشســته، باید جابه جا شــود. در آن وضعیت ناپایدار 
صندلی به دست در حالت نیم خیز رو به «دست چپی» 

می گوید: «خدا را شکر رفع توقیف شد. شنیدی که؟»
دســت چپی که نگران وضعیت اوست، می گوید: 

«راحتی؟»
دست راســتی در حال نشستن و استقرار می گوید: 

«مشکلی نیست. گفتم که آااادت می کنیم».
دست چپی: «حالا بنا شده اینجا پخش کنند؟»

دست راستی: «لابد».
دست چپی: «می گذارند؟»
دست راستی: «باید دید».

دست چپی: «اما در بعضی تیزرها «حرکت موزون» 
و «ســاز» و این جور چیزها هست که خیلی با ضوابط 

«صداوسیما» جور نیست».
دست راستی: «نگران نباش جور می شوند».

دست چپی: «یعنی صداوسیما با آنها کنار می آید؟»
دست راستی: «نه، آنها با صداوسیما کنار می آیند».

دست چپی: «پس دیگر حل شد؟»
دست راستی: «مگر می شود حل نشود؟ مسائل را 

باید حل کرد».
دست چپی: «واقعا جای تقدیر دارد. حالا که دارید 
مســائل را حل می کنید، این موضوع استاد شجریان را 

هم حل کنید تا مردم دعایتان کنند».
دست راستی که برای بار چهلم از سر راه کنار رفته 
تا یکی به دستشــویی برود. پیش از اســتقرار مجدد 

می گوید: 
«مرد حســابی نمی بینی در چه وضعیتی هستم؟ 
مدام از مــن توقع «حل مســئله» داری؟ عجب آدم 

پرتوقعی!»
دست چپی: «می بینم وضعیت شما یک «وضعیت 
استثنا» اســت. خیلی نمی شود از شما انتظار داشت. 

حق دارید».
دست راســتی: «چه عجب وضعیت مــا را درک 

کردید!»
دســت چپی: «وضعیت قابل تأملی است. طبیعی 

است که باید فهمیده شود».
دست راستی: «ممنون از توجهتان».

دســت چپی: «مــا باید از شــما تشــکر کنیم که 
می توانید این قــدر «پرفورمنس»وار وضعیت خودتان 
را برای ما قابل فهم کنید. واقعا مدیون شما هستیم».
دست راســتی: «این حرف ها چیست؟ خوشحالم که 
توانسته ام در فهم «مسئله» ای به این مهمی به شما 
مددی برسانم».دســت چپی: «از باب تعارف نگفتم. 
واقعــا مدیون شــما هستیم».دست راســتی: «دارید 
خجالتم می دهیــد. وقتی به اینجا می آمدم، همه اش 
با خودم فکر می کردم نکند امشب شما به «روزنامه» 
ما گیر بدهی و بخواهی روی آن مانور بدهی. اما حالا 
می بینم چقدر همراهی ام می کنید. واقعا جای تشکر 
«با «پرفورمنس» شما، وضعیت  دارد».دســت چپی: 
روزنامه تــان هم قابل درک اســت. بالاخره می شــود 

«وضعیت» آن را هم فهمید».
دست راســتی: «پس شــما به آن هیچ اعتراضی 

ندارید؟»
دســت چپی: «چــه اعتراضــی؟ عرض کــردم با 

درنظرگرفتن «وضعیت استثنا» می توان فهمید».
دست راســتی: «اما دوستان شــما خیلی اعتراض 
کردند».دســت چپی: «حق بدهید. اعتراض آنها از این 
بابت بود که چرا آنهــا نمی توانند چنین عکس هایی 

منتشر کنند».
دست راستی: «آن عکس ها شما را ناراحت نکرد؟»
دســت چپی: «چــرا بایــد ناراحت کنــد؟ عکس 
تعدادی افراد که ســال ها امکان انتشــار عکس شان 
نبود، توســط روزنامه شما منتشر شــده، آن هم روی 
صفحه یک! این جای تقدیر هم دارد. به اعتقاد من در 

نوع خودش یک جور تابوشکنی بود».
دست راستی: «مرا که دست  نمی اندازی؟» 

دســت چپی: «این چه حرفی اســت که می زنی؟ 
واقعا ما مدیون شما هستیم. بالاخره شما توانسته اید 
بــا نادیده گرفتن برخــی ضوابط، عکــس هنرمندان 
مشــهور ممنوع التصویر را در روزنامه تان منتشر کنید، 
تازه بعدش هم هیــچ اتفاقی نیفتد. این خیلی خوب 
اســت. به گمانم می شود پشت سر شما، روزنامه های 

دیگر هم همان عکس ها را منتشر کنند».
دست راســتی: «وضعیــت شــما فــرق می کند. 

همین طوری که نمی شود عکسی را چاپ کرد!»
دست چپی: «می فهمم. روزنامه شما استثناست».

دست راستی: «بارک االله به آدم چیزفهم».
دســت چپی: «خواهــش می کنم. ایــن را مدیون 

«پرفورمنس» شما هستم».

مشترى کافه خیابان وسط
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 مهرداد حجتى

شرق: انتشــار خبر همکاری پرویز پرستویی با مسعود 
کیمیایــی در «قاتل اهلــی»، کنجــکاوی مخاطب را 
درباره تازه ترین اثر کارگردان کهنه کار ســینما بیشــتر 
کــرده اســت. جنس فیلم هــای کیمیایی از گذشــته 
تاکنــون طرفداران زیــادی داشــته و همین موضوع 
انتشــار خبری دربــاره فعالیت دوبــاره اش را جالب 
می کنــد. منصور لشــکری قوچانی ضلع ســوم پروژه 
«قاتل اهلی»، جدیدترین فیلم کیمیایی، است که کلید 
همکاری  اش با کارگردان کهنه کار از مدت ها پیش زده 
شد. قوچانی که تا امروز فیلم های موفقی چون «خط 
ویژه» و «عصر یخبندان» را در اکران ســینماها داشته، 
تصمیم گرفته در «قاتل اهلی» در کنار کیمیایی باشد. 
«می خواهم سراغ فیلم های خودم بروم؛ فیلم تازه ام، 
در دوره قبــل از ایــن فیلم های آخرم قــرار می گیرد 
اما هیچ شــباهتی به آثار ساخته شده ام ندارد». اینها 
بخشــی از صحبت های کیمیایی درباره «قاتل اهلی» 
در گفت وگو با «ســینما» است. کیمیایی مدتی قبل، از 
حضور چهــار بازیگر در فیلم صحبت کرده و با توجه 
به مضمون فیلم، یک خواننده پاپ برای نقش اصلی 
در نظر گرفته شــده بود. آن روزهــا، «حافظ ناظری» 
از ســوی مســعود کیمیایی برای بــازی در یک فیلم 
سینمایی دعوت شد، اما ناظری اعلام کرد که مشغله 
کاری مانــع از حضــورش مقابــل دوربیــن کیمیایی 
را  می شــود.«قاتل اهلی» فرازونشــیب های بسیاری 
طی کرد، حتی گاه به نظر می رســید شاید این فیلم در 
نیمه نخست سال، مقابل دوربین نرود. اما انتشار خبر 
حضور پرســتویی در نقش اصلــی، می تواند به منزله 
تجربه ای متفاوت برای پرســتویی و کیمیایی باشــد.

پرستویی ازجمله چهره هایی است که تاکنون جایش 
در فیلم هــای کیمیایــی خالی بــوده. هرچند تا پیش 
از ایــن، قرارهایــی بین این دو بــرای تجربه همکاری 
شــکل گرفته بود، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید 
و پرســتویی در خیــل تجربه های متفاوت ســال های 
اخیرش مثل بازی در نقش «بادیگارد» حاتمی کیا و... 
این بار با کیمیایی همراه می شود.کیمیایی در نوشتاری 
در آغاز پیش تولیــد «قاتل اهلی»، از تجربه دیرهنگام 
همکاری با پرویز پرســتویی گفت. او نوشت: «با پرویز 
پرستویی دیر شده بود. دوباره فیلم می سازم. از آخرین 
فیلمم چهارســال می گذرد. «قاتل اهلی» یک ســال 
پیــش تولیدِ فقــط فیلم نوشــت را گذرانــد. منصور 
لشکرى قوچانی در یک موقعیت سختی قرار داشت، 
این بنده را کامل می خواست. با تمام سیاه وسفیدها... 
تــا آخر. به دنبال «یکجایی» من بود. من نگاهم به این 
«فیلم نوشت» تمام شــده بود. لشکرى هنوز به دنبال 
«من» می گشت... تا شد. اما تا شدم تا شد. دکتر جلال 
ســروش اصل و دانســته «قاتل اهلی» است. فیلم را 
می بینید. یک آدم تازه که پنهان مانده بود؛ سخت بود. 
آقاى پرویز پرســتویی شد. تا امروز... با پرویز پرستویی 
دیر شــده بود. آن تنهاىِ قلدرِ ضرب دیــدهِ تنهامانده 
و مانده تا موســفید کرده و از پا نیفتاده من پیدا شــد. 
پیدا بود، دیر شده بود. قرار بر این است سازهاى خود 
را کوک کنیم تا ارکســتر «قاتل اهلی» آهنگ و قطعه 
سینماى ملی ما را بنوازد. بازیگران دیگر «قاتل اهلی» 
همه از قلب انتخابی صحیح می آیند. در ۷۵ سالگی، 
فیلــم «قاتل اهلــی» که نــگاهِ آمــده از تجربه هاى 

سخت کشیده امروز من است ساخته می شود».

شــرق: کیومرث پوراحمد، کارگردان شناخته شده 
ســینما، در نشست ۲۴ خرداد مدرسه ملی سینما 
با عنوان «ملاحظــات مفهومی بازنمایی اقوام در 
سینمای داستانی ایران: پژوهشی در نشانه شناسی 
فرهنگی» بــه بیان تجربیات خــود در فیلم های 
سینمایی در رسیدن به لهجه درست اقوام ایرانی 

پرداخت. 
این عضو دپارتمان کارگردانی مدرسه ملی سینما 
ضمن بیــان خاطــره ای درباره محــل تولد خود 
در نجف آبــاد اصفهان گفــت: «اهمیت لهجه از 
کودکی برای من شــکل گرفــت؛ زمانی که بزرگ 
شــدم و راه خودم را در ســینما شــناختم، تمایل 
به ســاختن آثاری بــا لهجه گوناگــون پیدا کردم 
و چنانچــه مطلع هســتید، چندین پــروژه با این 
رویکرد ساختم. نکته مهم به زمان ورود کارخانه 
ذوب آهن بــه اصفهــان برمی گردد کــه با خود  
هزاران کارگر و تکنیســین وارد کرد که عینا شاهد 
کم رنگ ترشــدن لهجه اصفهانی بودم. از طرفی 
ورود وســایل ارتباط جمعی مزید بر علت شــد تا 
لهجه اصفهانی رقیق تر شــود؛ به این دلیل سعی 
کــردم لهجه اصفهانــی را در آثــارم بگنجانم تا 
ماندگار شود. البته من لهجه های مختلف زیادی 

را در فیلم هایم کار کرده ام». 
ایــن کارگردان اذعان کرد با ســاخت ســریال 
«قصه هــای مجیــد» که بــرای اولین بــار لهجه 
اصفهانــی را در یک فضای جدی نمایشــی وارد 
کــرده، با اشــاره به تغییــرات فضای ســینما در 
دهه های قبل تــا امروز توضیــح داد: «در دوران 

آقای بهشتی، فضای سینما کارگردان سالاری بود 
و ما تعیین می کردیم چه فیلم هایی ساخته شود. 
هر فیلم ســازی براســاس قومیت هــای مختلف 
آثاری را تولیــد می کرد و تنوعی از آثار می دیدیم. 
اما این موضوع به تدریج کم رنگ شــد و ســینما 
دســت افرادی افتاد که از تنوع فیلم ها کاستند و 
افرادی مانند ناصر غلامرضایی، وحید موســائیان 
و... که درباره لُرها فیلم می ســاختند، به مرور فید 
شدند. متأسفانه سینما به دست افرادی افتاد که 
هیچ چیزی برایشــان مهم نیست. برای این افراد، 
قومیت، لهجه و پرداختــن به قصه های متنوع و 
در کل فعالیت حرفه ای در سینما شوخی است و 
فقط یاد گرفته اند از ستاره ها برای فروش فیلم ها 
استفاده کنند و باعث شــدند سینمای مستقل به 

تنگنا برخورد کند و حمایت نشود».
دکتــر روح االله حســینی، مدیر مدرســه ملی 
ســینمای ایران، نیــز عنوان کــرد: «از اســتادان 
دانشــگاه هنر، دانشــگاه تهران و افراد آکادمیک 
در حوزه ســینما که با مقوله پژوهش ســینمایی 
در ارتباط هســتند، تقاضا دارم به نفس همکاری 
سازمان سینمایی و دانشگاه تهران و مدرسه ملی 
ســینمای ایران توجه و مدرسه را در امر پژوهش 
یــاری کنند. مدرســه ملی ســینما در کنار بخش 
آموزش کــه مناســبات و تحلیل های مخصوص 
خودش را می طلبــد، مأموریت مهمی برای خود 
قائل است و آن هم بدل شــدن به نقطه اتصال و 
وصل بین حوزه اندیشه و نظر با حوزه اجرا و عمل 

است».

وقتی استفاده از لهجه یک شوخی می شود
انتقاد «پوراحمد»

 از قومیت زُدایی در سینما
طلسم همکاری شکست

قرار پرستویی و کیمیایی 
در «قاتل اهلی»

 بی مهری ســیما به سینما، پدیده تازه ای نیست. شاید 
همین بی مهری ها بود که ســبب شــد تیزرهای سینمای 
ورشکسته ایران سر از ماهواره ها در آورند. سال های زیادی 
است که ســینما و سیما رابطه حسنه ای با هم ندارند. در 
این میان، هزینه بالای تبلیغات فیلم ها در تلویزیون و نگاه 
ســلیقه ای برای تبلیغ بعضی از فیلم ها و غربال کردنشان 
در نبود این ارتباط بی تأثیر نبوده اســت. چندی اســت که 
با تبلیغات ماهواره  ای، خونی به رگ های ســینمای گیشه 
تزریق شده است. دلایل دلچسب بودن تبلیغات فیلم ها در 
ماهواره، خارج از حوصله این متن است؛ هرچند نمی توان 
منکر این شــد که سلیقه مخاطب شبکه هایی چون «جم 
تی وی» نزدیک به مخاطب گیشه است. دادستان عمومی 
و انقلاب تهران در نشســتی که دیروز با سرپرســتان دوایر 
نظارت زندان های تهران و قضات ناظر شعب محکومان 
زندانی دادســرای عمومی و انقلاب تهران برگزار کرد، به 
صداوسیما و شــهرداری توصیه کرد زمینه تبلیغ فیلم ها 
را فراهم کنند تا فیلم ســازان سراغ شبکه های ماهواره ای 
نروند. به همین بهانه با شــهرام مکــری کارگردان فیلم 

ماهی و گربه گفت و گوی کوتاهی کردیم... . 
 تبلیغات ماهواره ای برای ســینماگران ایرانی چه  �

اهمیتی دارد؟ 
در تجربه هایی که شاهد بودیم، دیدیم فروش فیلم ها 
در نــوروز به خاطــر حجم بالای تبلیغــات در ماهواره و 
شــبکه های جم بالا رفت و حتی مــرز ۱۰ میلیارد را هم 
رد کــرد. البته تبلیغ بعضی از فیلم ها هم در فروش آنان 
تأثیر زیادی نداشــت؛ مثل فیلم «کفش هایم کو». درواقع 
تبلیغات همیشــه باعث آشنایی چشم و گوش مخاطب 
با محصول می شــود اما در ایران همواره مهم ترین تأثیر 
تبلیغاتی، پیشــنهاد مخاطبان به یکدیگــر بوده حالا یا از 
طریق شبکه های مجازی یا به صورت تلفنی یا رودر رو... . 

 فکر می کنــم یکی از دلایل فروش فیلم هایی مثل  �
«۵۰ کیلو آلبالو» یا «من ســالوادور نیســتم» به این 

خاطر بود که همســو با سلیقه کسانی بود که مخاطب 
شبکه های جم و... هستند؟ 

 مــا هنوز به تحلیل و بررســی دقیقــی در این مورد 
نرســیده ایم که آیا فیلم های پرفروش در شــرایط عادی 
هــم فروش قابل قبولی دارند یا نه ولی به نظر می رســد 
تبلیغات ماهواره ای تأثیر مکمل دارند؛ یعنی بیشتر باعث 
افزایش بیننده هســتند تا تولید بیننده. همیشه تبلیغات 
سعی دارند مخاطب خاموش را هم به سالن های سینما 
بکشانند اما تا اینجا تبلیغات صرفا سعی کردند مخاطب 
را با محصولاتی مشــابه چیزهای دیگری که قبلا مصرف 

کرده، آشنا کنند. 
 تبلیغات در صداوســیما چقدر برای سینماگران  �

اهمیت دارد؟ 
 در صداوسیما دو اتفاق عمده رخ داده است؛ اعتماد 

مخاطب به صداوسیما و محصولاتش از بین رفته است. 
همین طور به تبلیغات این رســانه هــم اعتمادی ندارند. 
اگــر یک مجموعه و برنامه هایش نتواند اعتماد مخاطب 
را جلب کند، نمی توانــد تبلیغاتش را به خورد مخاطب 
بدهد. صداوسیما در سال های گذشته کاملا مخاطبانش 
را از دســت داده و در واقع بــه گزینه آخر خانواده تبدیل 
شده اســت. همه یا دارند ماهواره می بینند یا فیلم هایی 
که شخصا تهیه کرده اند یا گیم بازی می کنند و در نهایت 
شــاید تلویزیون ببینند؛ حتی تبلیغــات محدود تلویزیون 
هم تماشــاگر ندارد و حتی اگر مخاطــب در حال دیدن 
برنامه ای باشد، موقع تبلیغ کانال را تغییر می دهد. چنین 
وضعیتی پروســه تبلیغات را پیچیــده می کند. باید برای 
تبلیغ هر کالایی مخاطب هدف مشخص شود و به نظرم 
در «۵۰ کیلو آلبالو» این اتفاق به صورت هوشــمندانه ای 

افتاد. شــما اگر تبلیغ را در مسیر درستی قرار دهید، طبعا 
بازخورد بهتری از طرف مخاطب خواهد داشت.

 تبلیغات دیگر مثل فضای مجــازی، بیلبوردها و  �
رسانه های بین المللی در کجا قرار می گیرند و برای یک 

فیلم و محصول ایرانی چه جایگاهی دارند؟ 
برای سینما تبلیغات شــهری خیلی مؤثر است؛ مثل 
«بیلبوردها»، متأسفانه ما تبلیغات خلاقانه شهری نداریم 
و تبلیغات محیطی در ایران تعریف نشده است، ولی باز در 
این میان تراکت ها و آگهی های تصویری که در چارچوب 
تبلیغات تصویری و گرافیک شــهری قرار می گیرد، خیلی 
مهم است. بین شهرداری و ارگان های شهری هماهنگی  
وجود ندارد، برای همین تبلیغات شهری خلاصه می شود 
در بیلبوردهــا که آنها هم آن قدر گران هســتند که برای 
سینماگران به صرفه نیست و شهرداری بزرگ ترین دارنده 
بیلبورد در تهران است و آنها را با هر قیمت و هر شرایط و 
زمانی که می خواهد، به هرکس که دوست دارد می دهد! 
و جالب اســت با اینکــه هزینه بالایی هــم دریافت 
می کند، ما شاهد صرف آن هزینه در سطح شهر نیستیم. 

 با تمام این تفاصیل، به نظر شــما چرا گفته اند اگر  �
فیلمی در ماهواره تبلیغ شــود، مجــوز اکرانش باطل 

می شود؟ 
من یک سؤال دارم؛ اگر در ایران کسی محصولی کاملا 
مطابق با موازین اســلامی و موردتأیید مراجع فرهنگی و 
اســلامی تولید کند، چطور آن را در سطح جهان معرفی 
کند وقتی اینترنت ملی است، وقتی ماهواره محلی برای 
دیــدن برنامه های خارجی ممنوع اســت. وقتی ما هیچ 
ارتباطی با سینمای جهان نداریم، مردم دیگر نقاط جهان 
از کجــا بفهمند در ایران فیلم ترســناک یــا کمدی تولید 
می شود؟ خب وقتی محصولی در یک شبکه ماهواره ای 
با قیمت پایین و تعداد دفعات زیاد تبلیغ می شــود، چرا 
ما آن محصول را در صداوسیما تبلیغ کنیم؛ حالا از فیلم 

گرفته تا شامپو یا پفک! 

گفت وگو با شهرام مکری
صداوسیما؛  گزینه آخر

شهرام اخلاص پور
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شــرق: مجله آمریکایی «نیویورکر» هم به جمع ستایندگان کیارستمی و 
فیلم آخرش پیوســت. این  هفته نامه ادبی، در فهرســتی جدید از «۵۰ 
فیلم برتر خارجی در قرن ۲۱ تاکنون»، نام آخرین ســاخته بلند سینمایی 
عباس کیارستمی را در جایگاه سوم قرار داد. به گزارش «ایسنا»، «ریچارد 
برادی» منتقد ســینمایی مجله «نیویورکر» سه فیلم «در ستایش عشق» 
(۲۰۰۱) ســاخته «ژان لوک گــدار» کارگردان نامدار موج نوی ســینمای 
فرانسه، «نه یک فیلم خانگی» (۲۰۱۵) ساخته «شانتال آکرمن» فیلم ساز 
پیشــگام بلژیکی و «مثل یک عاشــق» (۲۰۱۲) از عباس کیارستمی را به 
عنوان سه فیلم اول در فهرســت ۵۰ فیلم برتر خارجی قرن ۲۱ معرفی 
کرد. «مثل یک عاشــق» فیلمی ژاپنی و فرانســوی محصول سال ۲۰۱۲ 
به کارگردانی عباس کیارســتمی است که در جشنواره فیلم کن در دوره 

شصت و پنجم به نمایش درآمد.
رین تاکاناشــی، تاداشــی اوکونو و ریو کاســه بازیگران اصلی این 
فیلم هســتند. در فهرســت مجله «نیویورکر» که تنهــا نام یک اثر از 
کارگردانــان منتخب در آن وجود دارد، فیلم هــای «جهان» (۲۰۰۴) 
ساخته «ژیا ژانگ که» فیلم ســاز چینی، «تپه آزادی» (۲۰۱۴) ساخته 
«هانگ سون- سو» از کره جنوبی، «تخته سیاه» (۲۰۰۰)، فیلم مستقل 
«نیمه دیگر» (۲۰۰۶) ســاخته «یینگ لیانگ»، «درخواست» (۲۰۰۹) 
به کارگرانی «ژائو لیانگ» از چین، مستند «آخرین بی عدالت» (۲۰۱۳) 
از «کلود لنزمان» و فیلم «خداحافط، مســافرخانه دراگون» (۲۰۰۳) 
از «تسای مینگ لیانگ» کارگردان تایوانی در رتبه های چهارم تا دهم 

قرار دارند.

از دیگــر فیلم های کارگردانــان مطرح در این فهرســت می توان به 
«ســواحل آنیس» از «آنیس واردا» (رتبه ۱۳)، «شب های عربی» ساخته 
«میگوئــل گومز» (۱۹)، «به خانه می روم» از «مانوئل دی اولیویرا» (۲۴)، 
«کافه لومیر» ســاخته «هو شیائو-شین» (۲۵)، «ساراباند» به کارگردانی 
«اینگمار برگمــن» (۲۷)، «تیمبوکتو» از «عبدالرحمن سیســاکو» (۳۰)، 
«تاکسی» ساخته جعفر پناهی (۳۲)، «زندگی رایلی» به کارگردانی «آلن 
رنه» (۳۴) و «بچه» ساخته «برادران داردن» (۴۱) اشاره کرد. «مثل یک 
عاشق»، ۲۱ می  ۲۰۱۲ که در شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن در 
سالن گرند لومیر نشان داده شد، منتقدان کن را به دو دسته تقسیم کرد. 
برخی آن را فیلمی ضعیف دانســته و برخی مثل درک مالکوم و میشل 

سیمون آن را ستودند.
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